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یادداشت

«گوشت نخوریم!» از نوع سوم

نــوع اول توصیه  «گوشــت نخورید» ایــن روزها  �
از ســوی برخی مسئولان وطنی شــنیده می شود؛ در 
جایی که گوشت گران  شــده است و برایش صفوف 
طویل تشــکیل می شــود (هدف شــخصی است، تا 
خود بیشــتر گوشــت بخورند). در نــوع دوم طبیبان 
و کاردیولوژیســت ها به گوشــت نخوردن ســفارش 
می کنند، زیرا معتقدند مصرفش به افزایش کلسترول 
خون و شیوع بیشتر بیماری های قلبی-عروقی منجر 
می شــود (توصیه باز هــم در جهت مصالح و منافع 
انسانی اســت). اما نوع ســوم، اندرز آنانی است که 
شــرافتمندانه حقــوق و آزادی حیوانــات را محترم 
می شمرند و هدفشان کاستن از رنج این دوستان دیرین 
و همســایگان بی آزار آدمی اســت؛ توصیه ای که در 
قلمرو مصلحت اندیشی انسانی نیست بلکه محض 
رعایــت و توجه به حــال حیوانات اســت. از جنس 
«اخــلاق وظیفه» امانوئل کانــت (به قول مصطفی 
ملکیــان در توضیح این نوع اخلاق «یعنی به دیگری 
اندیشیدن. حتی اگر محاسبه سعادت اخروی باشد تا 
وقتی محاســبه خودت را می کنی وارد حوزه اخلاق 
نشــده ای»). پس منظور این نوشته از ستم نراندن بر 
حیوانات، آنها را التفات داشــتن است، نه به این علل 
که آنها ســرگرمی ما، باعث لذت ما یا مولد غذای ما 
هستند یا خوردنشان و نبودشان به زیان ما است بلکه 
فقــط چون حق آزادی دارند و رنج و لذت را (بیش و 
کم شبیه ما) درک می کنند. شاید در نگاه اول این ستم 
را خوردن حیوانات تعبیر کنید، اما کُشــتن و خوردن 
در مقابل دیگر اعمالی که بشــر بر آنها روا داشــته  و 
در دامداری های صنعتی، کشــتارگاه ها، ســیرک ها و 
باغ  وحش ها (پرتکــرار و راحت) مرتکب می شــود، 
تقریبا هیچ اســت. پیتر سینگر، فیلســوف استرالیایی 
و اســتاد دانشــگاه پرینســتون، در کتــاب پُرمایــه و 
بیدارکننده «آزادی حیوانات» و شوان مانسون در فیلم 
منقلب کننده و رقت انگیز «ساکنان زمین» (که مقدمه 
مترجم کتــاب، بهنام خداپنــاه، آن را به من معرفی 
کرد) گوشــه هایی از جنایات بی شــمار و متنوع ما بر 
حیوانــات را بازنمایی کرده انــد و نگاهی ژرف به این 
موضوع می اندازند. سینگر در کتاب خود ضمن اینکه 
از فجایعی سخن می راند که انسان ها صرفا با هدف 
سود اقتصادی بالاتر و تفریح بی بندوبارتر بر حیوانات 
به کار می بندند، اشاره می کند که این کتاب خلاصه ای 
از همه چیزهای نامطبوعی نیست که ما سر حیوانات 
می آوریم. [من] در عمل دو بحث اساســی راجع به 
گونه پرســتی را برگزیده ام که آنها نمونه های موردی 
از دگرآزاری نیســتند، بلکه رویه هایی هســتند که در 
یک مورد شــامل ده ها میلیون و مورد دیگر شــامل 
میلیاردها حیوان در سال می شود (آزادی حیوانات-
ص ۱۱۹) . به عبارتی نویسنده برای تنویر ذهن مخاطب 
فقط به فجایع گُل درشــتی کــه دیگر کاملا معمولی 
شده  پرداخته اســت، اعمالی همچون آزمایش های 
غیرضرور و وحشتناکی که روی حیوانات (در جایگاه 
پیش مرگان  ما) انجام می شــود. بسط بی حد تئوری 
هتلینگ در تغذیه دام که در آن جیره نویســان مرتب 
به دنبال غذایی با سرعت گذر بالاتر از دستگاه گوارش 
دام هستند و دوست دارند به جای علف خوار، حیوان 
دانه خوار باشــد تا ساعت به ساعت متورم تر و فربه تر 
شــود (زندگی با حالت اســهال و تعرق دائم از فرط 
خوردن را تصور کنید). علامت گــذاری (داغ گذاری) 
روی صورت چراکه پوســت بدن نباید سوراخ شود تا 
نکند پالتو چرم ســوراخ باشد. وارونه کردن گاو قبل از 
ذبح حلال با قرار دادن در اتاقکی فلزی که ۱۸۰ درجه 

می چرخد، تا بیشترین خون از گلو ریخته شود. 
ادامه در صفحه ۱۳

حقوق حیوانات

دستور  وزارت آموزش و پرورش:
ممنوعیت تشریح حیوانات زنده

 در مدارس کشور

هفته ای که گذشــت، با یک دســتاورد ارزشــمند  �
بــرای مخالفــان آزمایــش روی حیوانــات و فعالان 
حقــوق حیوانات همراه بــود. پنجم مــرداد، وزارت 
آموزش و پــرورش در بخش نامه ای بــه همه ادارات 
آموزش و پرورش سراســر کشــور اعلام کرد از آنجا که 
در کتاب های درسی علوم تجربی، آزمایشگاه علوم و 
زیست شناسی در دوره های مختلف هیچ گونه فعالیتی 
در زمینه تشــریح موجود زنده وجود نــدارد؛ بنابراین 
تشریح موجود زنده در آزمایشگاه ها، کلاس های درس 

و مسابقات آزمایشگاهی ممنوع است.
این امر مهــم حاصل یک دهه تــلاش گروهی از 
حامیان حقوق حیوانات اســت که برای منع آزمایش 
روی حیوانــات و اســتفاده از روش ها و ابزار جایگزین 
در علوم آزمایشــگاهی و مجموعه رشته های تجربی، 
پزشکی، زیست شناســی و دامپزشکی تلاش می کنند. 
گروه هــای مخالف آزمایــش روی حیوانــات یکی از 
شــاخه های حامیــان حقــوق حیوانات هســتند که 
معتقدند خطــای آزمایش روی حیوانــات در حدی 
اســت که باید از بخــش درخور توجهی از آزمایش ها 
چشم پوشی کرد و از طرفی دیگر روش های جایگزین 
برای رســیدن به نتایج از طریق آزمایش های گذشته 
و ابزارها و نرم افزارهای جدید فراهم شــده است. این 
دسته از حامیان حقوق حیوانات استفاده از حیوانات 
ســالم را برای آموزش کالبدگشــایی و کالبدشناسی 
عملی غیراخلاقی دانســته و اســتفاده از جسد مرده 
حیوانات، ماکت، فیلم و نرم افزارهای شبیه ســازی را 
توصیه می کنند. مؤسسه جایگزین های آزمایش روی 
حیوانات سال گذشته نامه ای با امضای بیش از هزارو 
۶۰۰ نفر از نخبگان، فعالان و کارشناسان محیط زیست 
و حقوق حیوانات، دانشــگاهیان و دانشجویان علوم 
تجربی و حقوق به وزیر آموزش و پرورش ارســال کرد 
که در آن نامه خواســتار توقف تشریح و آزمایش روی 
حیوانات و اســتفاده از روش های جایگزین شده بود. 

بخشی از متن این نامه به این شرح است:
امروزه مراکز آموزشــی و پژوهشــی معتبر جهان 
روش های ســنتی اســتفاده از حیوانات زنــده را کنار 
گذاشته و از روش ها و ابزارهای جایگزین و تکنولوژی 
پیشــرفته اســتفاده می کنند. روش هــای جایگزین از 
کیفیت آموزشــی مؤثر و بســیار بالاتری در مقایســه 
با روش هــای ســنتی برخوردارند، از نظــر اقتصادی 
به صرفه هســتند و موج خشــونت در جامعه ایجاد 
نمی کننــد، ســلامتی روان دانش آموز و دانشــجو را 
حفظ شــده و حس رحم و حساســیت دربــاره درد 
و رنــج بیماران آینــده را که از ملزومات یک پزشــک 
خوب بودن اســت، در دل دانشــجو ایجــاد می کنند. 
امروزه پژوهش های پزشــکی نیز دچار تحولی عظیم 
شــده اند. نتایج آزمایش های حیوانی قابل تعمیم به 
انسان نیستند؛ زیرا ژنوم هر گونه و ساختار ژنتیکی آن 
گونه و کنترل و تنظیم بیان ژن ها منحصر به فرد بوده. 
پاســخ هر گونه به عوامل بیمــاری زا و داروها و مواد 
شــیمیایی مختص به همان گونه است. دانشمندان 
مدل های پژوهشــی به جای اســتفاده از حیوان و با 
نتایج مطمئن تری را طراحی کرده اند که اعتبار علمی 
آنها در آزمایشــگاه های مرجــع بین المللی به اثبات 
رسیده است؛ بنابراین خواهان اعلام توقف استفاده از 
حیوانات در کلاس ها و آزمایشگاه ها و پژوهشکده های 
مدارس عادی و مدارس خاص و مســابقات علمی و 
پروژه های پژوهشی و اســتفاده از روش ها و ابزارهای 

جایگزین هستیم.

۹- گمانه- زرنگ و حقه باز- پایتخت چک ۱۰- شــهر 
بنای شــمس العماره- مروارید- فرو رفتــه ۱۱- رمان 
مشــهور  شــارلوت برونته انگلیســی- خواهش های 
نفســانی- پدران ۱۲- عادت- سنگ آتش زنه-  هجوم 

۱۳- جانور تک  سلولی- ظرفی برای جوشاندن مایعات 
آزمایشــگاهی- اقتضا کــردن ۱۴- مهم ترین محصول 
صادراتــی کوبا- دادگاه عصر قاجــار ۱۵- با اهمیت-

با سر به زمین خوردن- قهوه خانه فرنگی.
افقي :

  ۱- بی گناهــی- بانــوی به حج رفتــه  ۲- آخرین 
ســوره ای کــه بــر پیامبر نــازل شــد- پیچ و خم های 
واقع در مســیر رودها- روزانــه ۳- زیباکردن چهره- 
حامله- ســنگ ســبز قیمتی ۴- گندیدگــی- چغندر 
پختــه- اتومبیل فاقد صندوق عقــب جداگانه ۵- از 
الفبــای لاتین- درس عبرت پیشــینیان- خاك ســرخ 
۶- ترمــز چارپا- از القــاب امرای ترک- شــهری در 
ایتالیا ۷- کامل- معادل فارســی فلاســک- همسایه 
عراق و ســوریه ۸- ریزه های چوب- جوی طبیعی- 
شــهری در فــارس ۹- چربی شــیر- ســوره پنجاه و 
هشــتم قرآن- روشــنایی ۱۰- زبان پهلوی اشکانی- 
اشــعه فرا بنفش- حرف نــدا ۱۱- الفبای گوش نواز- 
زمزمــه کننده- از جزایــر جنوبی ایران ۱۲- آســیاب 
دســتی- انبــار اجنــاس و غــلات- شــکل ظاهری
۱۳- خطاب غیر مؤدبانه- مأمور عملیات ویژه نظامی- 
درختان ۱۴- سرطان خون- خصلت های نیکو- فوری 

۱۵- خوش بین به آینده- قیمتی و با ارزش.
عمودي :

۱- پول ترکمنســتان- مراحل دشواری که رستم 
طــی کرد- بــه هــوش بــاش ۲- تابلویی زیبــا اثر 
هنرمندانه اســتاد محمود فرشــچیان- ادامه یافتن 
۳- خرید و فروش ارز- از اختراعات ادیسون- واحد 
اندازه گیری حجم ۴- تازه و جدید- دلیری- باب روز 
۵- از حبوبــات- ابزار نجاری- نوعی ماشــین چاپ 
خــودکار ۶- تیر پیکاندار- افســار- ترســانك جالیز 
۷- شهری در آذربایجان غربی- تغار بزرگ سفالی- 
فرمان ۸- از اصول دین اســلام- قیمت- تدوین شده 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2446 سودوکو

سودوکو ساده 2446

سپهر سلیمى

عبدالرضا جعفرى . آموزگار ابتدایى

قرارمان جایی در خیابان جمهوری اســت و قرار است ساعت شش آنجا 
باشیم. پایین نشانی و لوکیشن نوشته اند: (از حضور پرمهر شما تقاضا می شود 
جهت حفظ امنیت خانه سبز، از انتشار آدرس خودداری کنید. سپاس بیکران) 
درست در روزهایی که حتی از داشتن اولین خانه امن به خاطر بالارفتن هزینه 
اجاره بها ناامید شــده بودند، حالا قرار است دومین خانه امنشان در سکوت و 
با حضور محدود افراد افتتاح شود؛ خانه امن مؤسسه آتنا که به زنان قربانی 

خشونت خدمات می دهد و برای زندگی آنها را توانمند می کند. 
قرار نیســت هیچ کس به جز اهالی خانه،  نشانی خانه امن را داشته باشد؛ 
خانــه ای که زنان و دختران قربانی خشــونت در آن زندگــی می کنند و حق 
ندارنــد آدرس آن را حتی به نزدیک ترین افراد خانــواده  خود بدهند، تا آنجا 

مثل حریم خانه امن بماند. 
در کمرکش یک کوچه بن بســت، از پارک شــدن وانت معروف و مشــکی 
مؤسســه آتنا می شود فهمید که درســت آمده ایم. راننده زن جوان و چادری 
است که وانت را پارک می کند و خرت وپرت ها را از عقبش روی زمین می گذارد. 
همین وانت روز گذشــته اش تمام شــهر را برای گرفتن گواهی پزشکی قانونی 
یکی از مددجوها این طرف و آن طرف کرد. هروقت که به مدیر مؤسســه زنگ 
می زدیم تا بدانیم که کار به کجا کشــید و توانســتند گواهی پزشکی قانونی را 
بگیرند و وسیله نقلیه برای تردد نمی خواهند، با خنده می گفت: با وانتمونیم. 
نگران نباشــید. حــالا وانت آتنا، کمی خاک گرفته جلــوی کوچه ای قدیمی و 
دردار ایســتاده. در کوچه، انگار خانه امــن را امن تر می کند. انتهای کوچه یک 
باغچه سرسبز اســت و روبه رویش درهای خانه امن باز است و صدای خنده 
آدم هــا توی کوچه می آید. از دود اســفند و برو و بیا می شــود فهمید برنامه 
هنوز شروع نشده. توی حیاط روبه روی دیوار آبی ایستاده اند،  جوری که منظره 
پشتشــان درخت پرتقال سبز و ســرپا معلوم باشد و سلفی می گیرند. هرکس 
ســرش به کاری گرم است و نیم ســاعت دیگر افتتاحیه آغاز می شود. حیاط و 
خانه قدیمی اما روبه راه و  تروتمیز است. اهالی آتنا شبانه روز رنگش کرده اند. 
دیوارهای حیاط آبی و نارنجی اســت و زهرا افتخارزاده،  مدیریت مؤسسه آتنا، 
جلوی در ایستاده و با پرسنل حرف می زند. هر طبقه دو اتاق نسبتا بزرگ دارد 
که شبیه یک خانه چیده شده. گوشــه یکی از اتاق ها تلویزیونی قدیمی و میز 
آرایش گذاشته اند و کفَش با فرش های تمیز پوشیده شده. پنجره ها همه پرده 
دارند و فرش های هر دو اتاق طبقه اول شبیه هم است. حالا که خانه امن اول 
مؤسسه آتنا بیش از گنجایشش اقدام به پذیرش مددجو کرده و خانواده های 
زیادی در لیســت انتظار هســتند، این خانه می تواند امیدی باشد برای زن های 
قربانی خشــونت. اهالی آتنا فکرش را هم نمی کردنــد بتوانند چنین خانه ای 
داشــته باشــند تا اینکه خیری که قرار است در این گزارش نامش فاش نشود، 

هزینه رهن این خانه را پرداخت کرد و آتنا صاحب  خانه ای جدید شد. 
مدیــر این مرکز زنــی جوان به نام زهرا افتخارزاده اســت. او ســال ۸۵ 
دانشــجوی داروسازی دانشگاه تهران بود و همان روزها تصمیم می گیرد به 
منطقه خاک سفید تهران برود و با دوستانش به بچه هایی که مدرسه می روند 
درس بدهند،  اما ایــن درس دادن تازه اول درگیری آنهــا بود. عده ای جوان 
که هیچ تجربه ای در این زمینه ها نداشــتند، هر هفته به منطقه خاک ســفید 
می رفتنــد و با خانواده ها در ارتباط بودند. از ۸۵ تا ۸۹ فعالیت غیررســمی 
داشتند. آنها از سازمان ملی جوانان برای مؤسسه نیکوکاری «سلام رحمان» 

مجوز گرفتند. بعد از مدتی آنها به این نتیجه می رسند که درگیر آسیب هایی 
شــده اند که دانشــی درباره آن ندارند و برای همین باید اطلاعاتشان را زیاد 
کنند و همین می شــود که افتخارزاده کنکور ارشــد مددکاری می دهد و در 
دانشگاه علامه مددکاری می خواند. مؤسسه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا 
ســال ۹۳ مجوز می گیرد و کم کم خانه امنش هم سال ۹۶ تشکیل می شود. 
 کســانی که اغلــب به آتنا مراجعه می کنند، خشــونت دیده یا فاقد ســرپناه 
هســتند و با توجه به شرایطشــان به خانه امن ارجاع داده می شــوند. زنان 
زیــادی در این ســال ها در خانه آتنا زندگی کرده اند. ایــن افراد به خانه امن 
که می روند محل اسکانشــان است، صبح ها فرزندانشان که محصل هستند 
به مدرســه یا دانشــگاه می روند. خانم ها که اینجا کار می  کنند به ســازمان 
می آیند. کسانی که بیرون از اینجا اشتغال دارند یا تازه درگیر مسائل حقوقی 
و اداری  شــان هســتند، کارهایشــان را انجام می دهند و عصر به خانه امن 
برمی گردند و اســکان دارند و مربی هایی که حضور دارند بر شــرایط نظارت 
می کنند. اما قانون اصلی خانه امن این اســت که هیچ کس حتی پدر و مادر 
کســی که در این خانه زندگی می کند، حق داشتن آدرس اینجا را ندارد. باید 
امنیت خانه امن حفظ شــود و هرکســی که می خواهد بــه دیدن آنها بیاید 
می تواند به دفتر مؤسســه آتنا مراجعه کند. قرار نیست حریم امن این خانه 
آســیب ببیند. برای همیــن دعواهایی که در دفتر آتنا می شــود، معمولا به 
خانه کشــیده نمی شود. همسران این زنان گاهی برای دادوبیداد و آبروریزی 
به مؤسســه می آیند، اما فقط مؤسســه درگیر این دعوا می شود؛ خانه محل 
آرامش و زندگی زن هاســت. آنجا هم خانواده زندگی می کند، با این تفاوت 

که سرپرست خانواده زنان رنج کشیده هستند و خبری از مردها نیست. 
خانه جدید سه طبقه است و هرچند هنوز اسباب و اثاثیه اش کامل نیست، 
 اما کم کم خانواده ها در آن مســتقر می شــوند. دیگر فرصتی برای صبرکردن 
تا تکمیل شــدن خانه نیســت. اهالی خانه مستقر می شــوند و کم کم وسایل 
ضروری هم می رسد. آشــپزخانه بزرگ که در طبقه دوم است، گاز و یخچال 
دارد، اما احتمالا برای جمعیتی که در این خانه ساکن می شوند کفاف ندهد. 
 قرار است به کمک خیرین این خانه تکمیل شود. فرش ها، دکوری ها و پرده ها 

هرکدام از یک نقطه رسیده اند و بقیه وسایل هم به مرور آماده می شود. 
ساعت از حدود شش بعدازظهر که می گذرد کم کم میهمان ها پیدایشان 
می شود، جمع خودمانی اســت و تعداد به ۱۵ نفر هم نمی رسد. بیشتر آنها 
که در این میهمانی خصوصی حاضر هســتند، خود مددکارها و پرســنل  آتنا 
هســتند؛ به همراه یکــی، دو نفر از خیران و خانواده مدیــران آتنا. دور تا دور 
اتاق بزرگ طبقــه دوم را صندلی چیده اند و بعد از ورود میهمان ها اســفند 
دود می کننــد و بعد از پخش یک کلیپ زهرا افتخار زاده، مدیریت مؤسســه، 
توضیحاتی را ارائه می دهد. افتخارزاده می گوید: برای ما خیلی مهم است که 
امنیت این خانه حفظ شــود. خیلی از کسانی که در این جمع حاضر هستند 
حتی نشانه خانه قدیمی تر ما را که حالا زنان آتنا آنجا زندگی می کنند، ندارند. 
گفتم شاید بد نباشــد گزارشی از فعالیت آتنا به شما ارائه دهم. در طول این 
سال ها زنان زیادی به ما مراجعه کردند که خشونت دیده هستند؛ افرادی که 
به دلایل متعدد ســرپناه نداشــتند و ما در طول این سال ها به اشکال متعدد 
ســعی می کردیم که آنها را مدیریت کنیم. در اوایل حتی این زنان را به خانه 
خودمان می بردیم که به مرور زمان متوجه شــدیم این کار درست نیست. اما 

آن موقع خانه امنی وجود نداشــت، حتی گاهی آنها را به خوابگاه دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران به عنوان میهمان می بردیم تا پانسیون های مختلف و 
هزینه اسکانشــان را پرداخت کردیم. به علت تعدد این مراجعات ســال ۹۶ 
تصمیــم گرفتیم که جایی را به همین منظور تهیه کنیم و خیری پیدا شــد و 
به کمک آن خانه امن اول ما ایجاد شــد. این خانه به صورت سه طبقه مجزا 
و واحدهــای مجزا با همه امکانات لازم در اختیار خانواده ها قرار داده شــد. 
در حال حاضر ۱۵ نفر که شــامل هفت خانواده می شوند، در آن ساکن اند، در 
این زمان ما احســاس کردیم که این خانه امن ظرفیت بیشتری از حد خودش 
را تحمل می کند. غیر از این، ما مراجعات جدید داریم و ۴۰ نفر در فهرســت 
انتظار هســتند و به همین دلیل فکر کردیم که اگر امکان داشــته باشد جای 
جدیدی داشته باشــیم خیلی امکان مهمی را تأمین کرده ایم. افتخارزاده در 
ادامــه افزود: ما می توانیــم افراد جدید را پذیرش کنیم و افراد را بر اســاس 
شرایط دسته بندی کنیم. مثلا دسته بندی مشخصی قرار است که در این خانه 
باشــد و اصرار ما برای زودتر افتتاح کردن این خانه برای آن بود که زمانی که 
زنان در این خانه مســتقر شوند دیگر امکان رفت و آمد در آن ممکن نیست و 
می خواستیم زودتر آنها ساکن شــوند، گرچه خانه هنوز تکمیل نشده، اما در 
همین مدت با زحمت شــبانه روزی همه ما به اینجا رســیده است و تک تک 
اســباب این خانه را اهالــی اینجا مثل مورچه ها، به دهــان گرفتند و از نقاط 
مختلف در خانه امن جمع کردند. خدا را شــکر به جایی رســیدیم که بعد از 
افتتاحیه چهار خانواده را که هشت نفرند، ساکن کنیم و اتاق هایشان را تکمیل 
کردیم. ما اصلا قصد نداریم که اینجا در هر اتاق یک خانواده داشــته باشــیم 
و همه چیز بســتگی به شــرایط خانواده دارد؛ مثلا اگر خانواده هیچ مشکلی 
ندارد، ممکن اســت بتوانیم یک اتاق بالا را در اختیارشان قرار دهیم که حریم 
خصوصی داشــته باشــند، اما آن افرادی که به دلایل مختلف نیازمند کسی 

هستند که به آنها نظارت شود، در کنار هم اسکان داده می شوند. 
در خانــه امــن آتنا همیشــه یک مددکار بــرای رتق  و  فتــق امور در 
محل حاضر است و شــبانه روزی به مددجویان خدمات ارائه می دهند. 
هرکــدام از این زنانی که اینجا زندگی می کنند، قصه خودشــان را دارند. 
مثل ســمیرا و سمانه که پیش تر قصه شــان را در «شرق» خوانده اید؛ دو 
دختر که مورد خشــونت پدر واقع می شدند. حالا دختر کوچک تر، یعنی 
ســمانه، به صورت تمام وقت در مؤسســه آتنا است و برای دیپلم گرفتن 
آماده می شــود و چشمش که مشــکل مادرزادی داشت، معالجه شده 
اســت و ســمیرا، خواهر بزرگ تر نیز از خدمات روان شناسی و روان کاوی  
این مؤسســه بهره مند می شــود و آنها منتظرند که دادگاه به شکایتشان 

رسیدگی کند. 
حدود ساعت هشــت وقت خداحافظی می شود، اهالی آتنا هنوز در اتاق 
نشسته اند و بحث می کنند، وقت رسیدن توی حیاط صدای خنده هایشان تمام 
کوچــه دردار انتهای کوچه بن بســت را پر می کند، گربه ای زیر ســایه درخت 
پرتقال دراز کشــیده و با منقل اسفند بازی می کند و صدای یکی از مددکارها 
از راه پله می آید که می گوید: «کاش پرتقال های درخت مال خود خانم ها بود 
که اینجا زندگی می کنند،  صاحب خانه شــرط کرده همه ش مال خودشه» و 
کسی از روی پله ها داد می زند: « عوضش سایه درختش مال زناست، اونا زیر 

سایه اش و پای درخت غم هاشون رو پاک می کنند...».

دومین خانه امن آتنا افتتاح شد

نشانی این خانه را 
کسی نمی داند
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